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برای مدیتیشن آهنگی پخش شد که مانترای Aham Brahmasmi را تکرار می کند و این مانترا به طور کلی یعنی من خدا هستم بعد از چند دقیقه ست مدیتیشن را استاپ می کنند و در مورد این مانترا توضیح می دهند:
ست: مذاهب اعتقاد دارند که این به نظر کفر می آید. حالا بهتان می گویم چرا نیست. تنها چیزی که در این دنیای تغییر کننده غیر قابل تغییر است "من هستم" است که ریشه ی دنیا است. ریشه ی دنیا فقط می تواند خدا باشد، یا هستی باشد. وقتی که ما با این فهم می گوییم "I am god" نمی گوییم که این بدن یا این اسم یا این افکار را داریم بهش می گوییم خدا است که غرور زیاد بشود. موقعی که می گوییم ما نیست شده ایم، فنا شده ایم؛ متوجه هستید چه می گویم؟ موقعی که ما این را می گوییم فنا شده ایم. این ریشه ی مدهب است. من الکی بهتان نمی گویم. چون ارتباط مان با حقیقتی که خداوند همه جا حاضر است ما انکار کرده ایم. نه اشکال را ... انکارنه، برعکس انکار چی است؟ اثبات کرده ایم....خودمان را انکار کرده ایم. حقیقت را اثبات کرده ایم. این را بفهمید که این حالت شک و نردید و ترس نیاید. و هدف مایا رساندن به خانه است به همین دلیل این مانترا خیلی برای من ارزش دارد خیلی مهم است که وقتی می گویید در یک سکوت خیلی عمیق رفته باشید که فنایی خودتان را تکمیل کرده باشید. چون اگر با افکار بگوییم بی فایده است. قلب باید اعلام کند. متوجه شدی؟ سوالی دارید راجع به این موضوع؟
سوال: میشه مانترا را یک بار تکرار کنید؟
ست: aham means I am ، aham barham من کلمه ی آخرش را نمی دانم مهم هم نیست. brahm یعنی الله formless فرم ندارد. وقتی شما فرم خودتان را بگذارید کنار چه چیزی می ماند؟ brahm aham موهای تنم سیخ شد. aham Barham می ماند. این انکار نیست، اثبات است. you admit, announce اعلام می کنید. ابراز می کنید.
در مورد کلمه ی اثبات که ست استفاده کردند دیگران معنی درست admit , announce را می گویند: اعلام، اقرار، پذیرش
ست: آهان پذیرش. حالا همانطور که گفتم در جلوی مذهب هست و در عقب مذهب هست. این را من می گویم ریحانه بداند. چون من واقعا بهش احترام می گذارم که نماز می خواند یا هر کاری که در مذهب می کند ولی می خواهم یک چیز را بدانی خداوند انقدر بهت رحمت کرده، انقدر کارهایی که کرده ای قبول بوده که می خواهد بفرستدت از در عقب. در عقب مال کسانی است که خیلی نزدیک هستند. مال فامیل است که می دانند در عقب کجاست. در جلو مال اجتماع است می آیند تو و هر کاری می خواهند با خداوند زبانی بکنند. تو فرستاده شدی به در عقب. در جلو را نمی خواهد از دست بدهی تا اینکه از دست بدهی. در عقب چی است؟ ریشه ی  اسلام، ریشه ی کریسشینیتی، ریشه ی هندویسم، ریشه ی یهودیت و این ها است. در عقب خیلی باید کارها شده باشد تا یکی بتواند قبول بشود از طرف خداوند بیاید و رمز واقعی را بداند. فرستاده های خدا می دانستند. بهشان الهام شده بود گفتند ولی مذهب تبدیلش کرد به ترس و چیزهای دیگر. یا به دارشان زندند. حقیقت را که گفتند یا کشتن شان یا به دارشان زدند همه شان را می بینی با نکبت مردند ولی با شکوه glory زنده بودند. از عیسی بگیر، از موسی بگیر، از محمد بگیر، از بودا بگیر؛ بودا را بهش زهر دادند. because they were telling the truth ولی کسی نبود که قبول کند. حالا دنیا جوری شده که آمادگیِ، زمینه ی رحمت برای کسانی که کارهایشان را قبلا کرده اند هستش. در عین حال زمینه کارهایی که بد کردن هم هست. یعنی چی؟ یعنی کسانی که می خواهند ادامه بدهند با شمشیر خشم شان می روند کسانی که به حقیقت روی آورده اند با شمشیر حقیقت فنا می شوند. 
سوال هم نکنید، دارم با خودم حرف می زنم. این است که احتیاجی نیست به کسی بگوییم ولی همین قدری که خودمان متوجه بشویم که تمام عبادت هایمان، تمام خداپرستی هایمان، تمام گریه هایمان، تمام التماس هایمان، تمام سرکوبی هایمان که من همه  ی این ها را کرده ام و هنوز هم به موقع اش می کنم. چیزی را ول نمی کنیم فقط گسترش مان را در می یابیم. حالا وقتی که.. مثلا زندگی را نگاه کنید هر وقت با من هستید تا حالایش، حالا ممکن است فردا یک شکل دیگر بشود. زندگی را می کنیم، خنده را می کنیم، چمدان را باز نمی کنیم. حقیقت را می شنویم یعنی همه رنگ دارد ولی همه رنگش خدایی است. هنر زندگی که افشین پرسید here it is اینجاست. این لحظه است. این هم هدیه من به تو.
رضا: یک سوال دارم
ست: No سوال. No سوال. وقتی که حقیقت انقدر خالص می آید سوال خرابش می کند. سوالت را بیانداز بگو اهمیت ندارد. هرکدام از شما برای من مهم هستید در عین حال هم اصلا مهم نیستید. مهم هستید برای اینکه می خواهید. مهم نیستید برای اینکه زنده هستید. خواستن است که به زنده بودن اهمیت می دهد. من فقط attraction ام به آن هایی است که دنبال چیزی هستند که من یک عمر بودم. عشقم به آن طرف است. یادم است که وقتی من ازدواج کردم دو روز بعدش با یک آدمی که بیشتر از سه ماه نمی شناختم رفتم ژاپن برای یک سال. وقتی در اتاق فریاد می زدم گفتم خدایا دلیل زجر را به من بگو و خودت را به من نشان بده من زندگی ام را فدایت می کنم. استفاده کن از من. نگاه کجا نشسته ایم. 
and that is what brings me whether my body is well or not
ترجمه ی رادها: این است که من را می آورد. بدنم سالم باشد یا نباشه
ست: اوهوم. that is it خدا به قولش وفا کرد من هم به قول خودم و شما نتیجه اش هستید.
ست به رضا و افشین و علی می گویند بروند و کوسن های بزرگ رنگی را در آن منطقه ای که غروب را تماشا می کردیم بچینند تا همه برای تماشای غروب برویم. و به هانیه می گویند یک کوت در مورد عشق برای مدیتیشن انتخاب کند که چیزهایی که الان گفتند را بالانس کند. تا بچه ها بروند کوسن ها را بچینند و منطقه را آماده کنند صحبت ها ادامه پیدا می کند. ست در مورد تجربه های دوران جوانی شان صحبت می کنند و می گویند من سن خیلی کمی داشتم و با کسی که تازه با او آشنا شده بودم ازدواج کردم و برای یک سال رفتیم ژاپن زندگی کردیم. در آنجا بود که من کارهایم را که می کردم می نشستم و چیزهایی که از مادر بزرگم یادم بود که نماز می خواند می نشستم و غلط یا درست نماز می خواندم و بعد ادامه می دهند:
ست: کارهایم را می کردم و بعد می نشستم نماز غلطی خواندن ولی somehow با تمام غلط خواندنش گوش داده شد، یک جورهایی گوش داده شد و تو هم گوش داده شده. گوپی هم همین طور، گوپی هم گوش داده شد.
گوپی: سال 2011 قبل از اینکه برویم بودروم اول در استانبول به یکی از مسجد ها رفتیم من شروع کردم بی اختیار اشک ریختن. ست به من گفتند چه احساسی داری؟ گفتم احساس قدردانی شدید دارم که خداوند من را با تو آشنا کرد و وارد kingdom تو هستم.
ست: این راجع به من نیست، راجع به قلب کسی است که دعا می کند و می خواهد، و می خواهد، و می خواهد و می خواهد.
گوپی: من هم می خواستم چون دیگر برایم تنگ شده بود.
بچه های گریه می کنند و ست می گویند: کی است دارد زار می زند؟
رادها: اینجا گوپی، سمانه، بهار
ساغر: من خانواده ای ندارم که به مذهب مجبورم کنند ولی نمازشان را می خواندند و به من کاری نداشتند و من هم گاهی می خواندم وقتی حال می کردم و واقعا هم حال می کردم و بهم آرامش می داد و برای خودم گاهی روزه می گرفتم و چادر سر می کردم. ولی بعد هی کنکاش می کردم من چرا باید این کاررا بکنم؟ حضرت محمد کی است؟ قرآن می خواندم و کنکاش می کردم بعد یکهو رفتم سمت حضرت مسیح کلیسا می رفتم.و می گفتم چرا حضرت محمد من حضرت مسیح را دوست دار چرا من باید مسلمان می شدم؟  و کلیسا می رفتم و بهم آرامشس می داد.
ست: ببین منظور من از تمام حرف هایی که از دهنم آمد این است که هر قدمی در هر مذهبی بگذارید یک قدم بالا تر می برد. یعنی همه اش مهم است. حالا هرجا بروید، هر دیسیپلینی را اجرا کنید ... بهمین دلیل تمام مذاهب برای من احترام دارند برای اینکه آنجا است که به حقیقت واقعی می رساند. وقتی در جلو را وارد نشوی و آشنایی پیدا نکنی در عقب را نمی توانی پیدا کنی. منظور من این نیست که نماز نخوانید یا کلیسا نروید منظور من این است که قوت قلب بدهم و حقیقت را بگویم که هر کاری کردید باعث شده به اینکه برسید. اینجا کجاست؟ قلب خودتان. قلبی که با درک باشد فرق می کند با قلبی که با ترس باشد. منظور من این است که می تواند آدم حقیقت را بشنود و نمازش را هم بخواند تا وقعی که واقعا بهش کمک می کند. روزه اش را بگیرد، کلیسا یش را برود، چادر هم سرش بکند. این ها همه فرعی هستند. قدم هایی هستند که به خانه می رساند. خانه کجاست؟ قلب باز است. قلبی است که می تواند دریافت کند. منظور این است.
ریحانه: ست جون من همه ی این کارها را کردم ولی قبل از اینکه با شما باشم خیلی برایم چرایی و سوال بود. چون حقیقتش را می دیدم ولی نمی فهمیدم همه اش می گفتم چرا دوست دارم؟ چرا دوست ندار؟ ولی از وقتی شما را دیدم، خواندم همه ی چرا ها ریخت حتی اگر اون تکالیف سخت بود الان راحت تر نماز می خوانم، روزه می گیرم.
ست: exactly, exactly, exactly, exactly حالا یک قدم خیلی بزرگی همه مان امشب برداشتیم. یک قدمی که جراتش کم است به خاطر اینکه درکش کم است و آن این است که وقتی که تو قلمرو kingdom خداوند هستیم این چرا ها اول شروع می شود بعد هیچ چیز تغییر نمی کند مگر اینکه قرار  باشد تغییر کند مثل تو که رفتی یک جای دیگر و اگر هم تغییر کرد مقاومت نشان ندهید آن هم خودش grace است. بعد حالا وقتی می گویید yes I am من هستم و می دانید هستی تنها وجود است با یک درکی می گوییم که تویش شک و نردید نیست، تویش ترس نیست، تویش قانون نیست، تویش آزادی است و صلح. چون واقعا این زمین الهی که ما روی آن ایستاده ایم هم قبول همه چیز است هم انکار همه چیز است. هم tolerance  تحمل بری همه چیز دارد و هم تحمل برای دروغ دیگر ندارد. یعنی هم آزادی به دیگران می دهد و قبول می کند راهشان را باهاشون جنگ و دعوا نمی کند. ولی می گوید نه، من زیادی بزرگم برای این آب کوچک.
  
